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چگونگی مواجهه فقها با اخبار 
من بلغ و برداشتی نو از این اخبار * 
دکتر علی اکبر کلانتری 
دانشیار دانشگاه شیراز 


۲۸۱۸۵۸1۱: 221134 1 ۵0 

مشهور در میان فقها آن است که می‌توان با تکیه بر «اخبار من بلغ» حکم به استحباب اموری کرد که امارات و 
روایاتی نا معتب بر مطلوبیت انجام آن‌ها دلالت کند. ایشان با بهره‌گیری از این اخبار با رویکرد فقهی و اصولی؛ به 
این نتیحه رسیده‌اند که آن چه در روایات دلالت کننده پر احکام الزامی. شرط است. در روایات دلالت کننده بر 
احکام غیر الزامی شرط نیست. این در حالی است که با درنگ در سمت و سو ومفاد این اخبار و بررسی قراتن دیگر 
روشن می‌شود مضامین آن‌ها.؛ مرتبط با موضوع ثواب و پاداش الهی است و بیشتر صبغه کلامی و اعتقادی دارند و 
نمی‌توان آن‌ها را دلیل بر ملغا بودن شرایط حجیت اخبار دلالت کننده بر مستحبات و فضائل دانست و بر این اساس» 


فتوا به استحبات (وکراهت) به سان فتوا به وجوب و حرمت. نیازمند دلیل معتبر است. 


کلید و اژه‌ها: اخبار من بلغ؛ استحباب تسامح در ادله سنن. 


*. تاریخ وصول: ۱۳۹۴/۰۵/۲۴؛ تاریخ تصویب نهایی: ۱۳۹۶/۰۲/۲۶. 


۱.۰ فقه و اصول شمارة ۱۱۳ 
مقدمه 

شمار در خور توجهی از فقها؛ هنگام بحث از استحباب بسیاری از امور» به روایاتی استناد نموده‌اند که 
با عنایت به وحود عبارت «من بلغه» در بیشتر آن‌ها؛ به «احادیث من بلغ» اشتهار یافته‌اند. در ذیل با برخی 
از اين روایات آشنا می‌شویم: 

۱- احمد بن ابی عبدالله برقی. با سند صحیح, " از امام صادق (ع) نقل می‌کند که آن حضرت فرمود: 
«من بلغه عن النبی (ص) شیع من الثواب فعمله کان آجو ذلک له و ان کان رسولی الله (ص) لم یقله.» 
(برقی» ۳۵/۱؛ نیز ر. ک حو عاملی, ۶۰/۱) «هر کس از سوی پیامبر (ص) به او برسد که [انجام دادن] 
چیزی دارای پاداش است و بر این اساس, اقدام به انجام آن نماید؛ از پاداش آن عمل برخوردار می‌شود؛ 
هر چند پیامبر (ص) آن را نفرموده باشد.» 

۲-شیخ کلینی. با سند خود از محمدبن مروان نقل می‌کند که وی گفت: «سمعت ابا جعفر (ع) یقوی: 
من بلغه ثواب من الله علی عملی فعملی ذلک العملی التماس ذلک الثواب آوتیه و ان لم یکن الحدیث کما 
بلغه.» (کلینی ۲/ ۸۷؛ نیز ر.ک: حر عاملی» ۱/ ۶۰) «شنیدم امام باقر (ع) می‌فرمود: هر کس به او برسد که 
(انجام فلان) کار, پاداش الهی دارد و بنابراین؛ به هدف دست یابی به پاداش کار مزبور را انجام دهد از 
آن پاداش برخوردار می‌شود. هر چند حدیث مزبور, به گونه‌ای نباشد که به او رسیده.» 

۳- شیخ صدوق. با سند خود از صفوان و او از امام صادق (ع) نقل می‌کند که فرمود: «من بلغه شین 
من الثواب علی شیع من الخیر فعمل به کان آجو ذلک له و ان کان رسولی الله (ص) لم یقلی» (ثواب 
الاعمال» ۱۳۲؛ نیز ر.ک: حرعاملی؛ )۵٩۱۱‏ 

۴-احمد بن فهد حلی با سند خود و به طور کلی از ائمه علیهم السلام نقل می‌کند که ایشان 
فر موده‌اند: «اٍن من بلغه شی من الخیر فعمل به کان له من الثواب ما بلغه و ان لم یکن الامر کمافعله» 
,۱۲ 

۵- سید اين طاوس نیز به نقل از امام صادق (ع) می‌نویسد: «من بلغه شوع من الخیر فعمل به کان له 
ذلک و ان لم یکن الامر کما بلغه» (۵۶۶) 

مشهور فقها با تکیه بر قاعدة معروف «تسامح در ادلة سنن» که از همین روایات استفاده کرده‌اند» 
بسیاری از امور را بی آن که مستند به آیه یا حدیثی معتبر باشد» مستحب و یا مکروه دانسته‌اند. این گروه؛ 
مفاد اخبار یاد شده را با رویکرد فقهی» ارزیابی و بررسی نموده‌اند. 

واین در حالی است که بسیاری از فقهای پسین» با رویکرد اصولی» به تحلیل اين روایات پرداخته‌اند» 


۱- سند روایت» چنین است: احمد بن ابی عبدالله البرقی عن علی بن الحکم عن هشام بن سالم عن ابی عبدالله (ع) 


تابستان ۱۳۹۷ چگونگی مواجهه فقها با اخبار من بلغ و برداشتی نو از اين اخبار اش 
هر چند نتيجة این دو رویکرد یکی و آن فراهم آمدن زمینه صدور فتوا به استحباب است. 

به دیگر سخن, این دو نگرش: در عرض هم و مانعه الجمع نیستند بلکه هر یک ناظر به مرحله‌ای از 
مراحل استنباط جهت دست یابی به مجموعه‌ای از احکام ویژه است. 

از نگاه نگارنده هیچ یک از این دو رویکرد. با مضامین اخبار من بلغ» متناسب نیست و با درنگ بیشتر 
در آن‌ها و با ملحوظ داشتن قرائن جانبی» معلوم می‌شود سمت و سوی این اخبار و جهت‌گیری کلی آن‌ها؛ 
تبیین امری است که بیشتر صبغة اعتقادی و کلامی دارد. 

اهمیت و ضرورت بحث و بررسی در این زمینه» بیشتر بدان جهت است که اثبات حکم شرعی. هر 
چند استحباب یا کراهت. به گونه‌ای که بتوان آن را به شارع نسبت داد. نیازمند دلیل متقن و معتبر است؛ 
چنان که صاحب مدارک می‌نویسد: «ان الاستحباب حکم شرعی فیتوقفی علی الدلیل الشرعی کسائر 
الاحکام.» (عاملی» ۳۱/۱) «استحباب حکمی است شرعی و همانند دیگر احکام؛ متوقف بر وجود دلیل 
شرعی است). 

صاحب حدائق نیز می‌گوید: «|ن الاستحباب حکم شرعیی یتوقفی ثبوته علی الدلیل و الا کان قولا علی 
الله تعالی بغیر دلیل و هو منهین عنه آیه و روایه.» (بحرانی» ۴/ ۱۹۷) «استحباب» حکمی است شرعی و 
ثبوت آن. منوط به وحود دلیل است. وگرنه فتوا دادن به آن, استناد دادن چیزی به خدا بدون دلیل است و این 
امر. از نظر قرآن و حدیث, مورد نهی است» 

افزون بر این مکروه دانستن امور» مستلزم نهی کردن مکلفان هر چند به گونة غیر الزامی _از انجام 
آن‌ها است و این کار بدون برخورداری از دلیل شرعی و معتبر نا موحه به نظر می‌رسد. 

در روایات به نقل از پیامبر (ص) می‌خوانیم: «ان الله تعالی بحب آن یزتی رخصه کما یکره آن تزتی 
معصیته» (سیوطی الجامع الصغیر» ۱/ ۲۸۸) «خداوند دوست دارد حلال‌های او انجام شود. همان گونه 
که نایسند می‌دارد معصیت او تحقق یابد.» 

چنان که اشاره گردید. فقها از دیرباز و همواره با رویکرد خاص خود از مضامین این اخبار بهره 
گرفته‌اند که می‌توان در این زمینه از محقق حلی (م ۶۷۶ ق)» شهید ثانی (م ۹۶۶ ق). محقق اردبیلی (م 
۰ ق)» صاحب مدارک (م ۱۰۰۹ ق) شیخ بهایی (م ۱۰۳۱ ق)» محقق سبزواری (م ۱۰۹۰ ق)» محقق 
خوانساری (م ۱۰۹۹ ق)؛ فاضل هندی (م ۱۱۳۷ ق» میرزای قمی (م ۱۲۳۱ ق)» فاضل نراقی (م ۱۲۴۵ 
ق) صاحب جواهر (م ۱۲۶۶ ق) و شیخ مرتضی انصاری (م ۱۲۸۱ ق) به عنوان فقهای شاخص نام برد. 
در جای خود به برخی از کلمات و فتاوی این فقها اشاره خواهیم نمود ولی در آثار هیچ یک از ایشان» شاهد 
بررسی مفاد این اخبار با رویکردی که در این مقاله دنبال می‌شود نیستیم. 


۱ فقه و اصول شمارة ۱۱۳ 
موضع اهل سنت 

فقهای اهل سنت نیز با اندکی تفاوت در تعبیر تسامح در احکام غیر الزامی را روا دانسته‌اند. محیی 
الدین نووی (م ۶۷۶ ق) این رویکرد را مورد قبول اهل علم اعم از محدثان وغیر آنان می‌داند و می‌نویسد: 
«آحادیث الفضائل یتسامح فیها عند اهل العلم من المحدئین وغیرهم.» (نووی ۱۱ ۶۵۵) 

صاحب مغنی المحتاج (م ٩۷۷‏ ق) نیز می‌گوید: «اٍن الحدیث الموسل والضعیف والموقوف یتسامح 
به فی فصائل الاعمال و یعملی بمقتضاه» (شربینی» ۱ ۴۰) «در مورد حدیث مرسل» ضعیف و موقوف» 
چنان چه مورد آن‌هاء اعمال فاضله (وغیر الزامی) باشد» مسامحه می‌شود و به مقتضای آن‌ها» عمل 
می‌گردد. » 

بر همین اساس است که ابن فهد حلی (م ۸۴۱ ق» پس از نقل برخی از اخبار من بلغ و نیز حدیثی از 
اهل سنت در این زمینه می‌نویسد: «فصار هذا المعنی مجمع! علیه بین الفریقین» (اببن فهد ح. ۱۳). 
«براساس این روایات» تسامح در دلیل‌های سنن و فصایل» مورد اجماع شیعه و سنی است.» 

آن چه وی از اهل سنت نقل می‌کند». حدیثی است که به صورت مرفوع از جابر بن عبدالله انصاری نقل 
شده است و آن این که به گفتة وی. پیامبر (ص) فرمود: «من بلغه من الله فضيلة فأخذ بها ایمانا بالله و رجاء 
ثوابه أعطاه الله ذلک و ان لم یکن کذلک». (ر.ک: ابن فهد. ۱۳) «کسی که (به واسطة روایتی» فرمان به) 
فضیلتی از سوی خدا به او برسد و باتوجه به این که ایمان به خدا و امید به پاداش او دارده آن را انجام دهد 
خداوند پاداش مورد نظر را به او عطا می‌کند. گر چه (در واقع امر) فرمانی در کار نباشد.» 

پس از این توضیحات. به تبین رویکرد غالب در مان فقها دربارة مدلول این اخبار می‌پردازيم. 


رویکرد فقهی 

با مروری بر ابواب گوناگون فقه. به خوبی روشن می‌شود فتاوی بسیاری از فقها به استحباب اموری 
فراوان, مبتنی بر قاعدة معروف «تسامح در ادلة سنن» است. قاعده‌ای که از اخبار من بلغ اتخاذ شده. در 
این زمینه» می‌توان از نمونه‌های ذیل یاد کرد: استحباب روزه بر مسافر (شهید ثانی» ۲/ ۴۸) استحباب گرفتن 
بر قاضی هنگام حلوس پر حایگاه قصاوت (ر.اک: نحفی» ۸ ۳۲۱ استحباب پوشاندن سر هنگام تخلی 


تابستان ۱۳۹۷ چگونگی مواجهه فقها با اخبار من بلغ و برداشتی نو از اين اخبار "1 
استحباب در موارد ذیل بر اساس اخبار یاد شده. صادر گردیده: گرفتن وضو پیش از صرف غذا و پس از 
آن» گذاشتن ظرف حاوی آب وضو در سمت راست وضو گيرنده» ایستادن غسل دهندة حنازه در سمت 
راست آن» نگاشتن اسامی ائمه علیهم السلام بر روی کفن» غسل کردن در شب نیمة رمضان» شب عید 
فطر» نیمة رحب روز مبعث و نوروز (ر.ک: سبحانی الرسائل الاربع» الرسالة الرابعة ۷۱). 

بررسی بیشتر در متون فقهی نشان می‌دهد افزون بر موارد یاد شده و نمونه‌های دیگر» حکم به کراهت 
نیز در بسیاری موارد. از باب الحاق به استحباب و مبتنی بر اخبار مزبور است. 

احمد نراقی» پس از نقل اين فتوا از شیخ طوسی و محقق حلی و ابوالصلاح حلبی که «رکوع نمودن 
نماز گزار در حال قرار داشتن دستان او در زیر لباس» مکروه است» می‌نویسد: «لم یظهر لهم من الاخبار 
مستند واضح ولکن لاباس باتباع هلاء الاعیان فیما یتسامح فی دلیله.» (۲/ ۵۷۸) «برای این فقها در میان 
روایات. دلیل روشنی پیدا نشد ولی پیروی نمودن از آنان در مورد حکمی که در دلیل آن, مسامحه می‌شود. 
بی اشکال است.» 

وی دز موضعی دیگر به صراحت می‌نویسد: «لاشک آن السنن و المکروهات مما یتسامح فی آدلتها» 
(همان. ۶۳۵) «در این که مستحبات و مکروهات. از اموری هستند که می‌توان در دلیل‌های آن‌هاء؛ 
مسامحه نموه شک نیست.» 

نیز می‌توان در اين زمینه. از شهید ثانی» محقق خوانساری و صاحب جواهر یاد کرد که هر یک به 
گونه‌ای بر الحاق مکروهات به مستحبات در امر تسامح» تاکید کرده‌اند و فتاوی خود به کراهت را بر این 
لباز فیتنی تموفه‌آند (ن که شهید تانی۱۲۰/ 4۵۱۳ خرانساری »۲۸/۱ تفی» ۷/۳۶4۲ ۱۷و 
۲۶۸ ۱۸۱/۲۸ و ۴۲/۳۶ و ۱۴۱ ۴۴۵). 


رویکرد اصولی 

شماری از علمای متأخر» به بررسی مفاد این اخبار از نگاه اصولی پرداخته و پیرامون آن‌هاء به عنوان 
یکی از مسائل علم اصول بحث کرد‌اند و بدین ترتیب یکی از مبانی استتباط احکام غیر الزامی را تبسین 
نموده‌اند. 

از نگاه ایشان. جهت بحث از احادیث مذکور بدان جهت اصولی است که به موجب این اخبار و به 
اقتضای قاعده‌ای که از آن‌ها استفاده می‌شود. اموری مانند مسلمان بودن و عدالت که در ححت بودن خبر 
واحد دلالت کننده بر وحوب و حرمت. شرط است. در خبر واحد دلالت کننده بر استحباب و کراهت 


شرط نیست. 


۳9 فقه و اصول شمارة ۱۱۳ 

شیخ انصاری, به صراحت می‌نویسد: «قاعده التسامح مسألة اصولية لانها بعد |تقانها واستنباط ما هو 
مراد الشارع منها بوجع البها المحتهد فی استحباب الافعال و لیست مما ینفع المقلد فی شین لا العمل بها 
یحتاج الی |عمال ملکه الاحتهاد.» (حمعی از فقهاء ۱۸). 

«قاعدة تسام مسأله‌ای است اصولی» زیرا پس از این که از اتقان بر خوردار شد و مقصود شارع از آن 
استنباط گردید. مجتهد. در زمينة حکم به استحباب افعال به آن مراجعه می‌کند و مقلد. هیچ سودی از این 
قاعده نمی‌برد» چرا که به کارگیری آن» نیازمند اعمال ملكة احتهاد است.» 

در تقریرات آقای نائینی نیز آمده است: «از ظاهر عنوانی که برای این قاعده» مشهور شده یعنی عنوان 
«التسامح فی ادله السنن» استفاده می‌شود که بحث پیرامون آن. بحثی است اصولی» به این معنا که اموری 
که در خبر دلالت کننده بر حکم الزامی شرط گردیده در خبر مربوط به مستحبات شرط نیست.» (نائینی؛ 
۳۸۹/۲ 

به گفتة صاحب عناوین الاصول, ظاهر لفظ «تسامح» در این باب دلیل بر آن است که فقها در دلیل 
مربوط به وجوب و حرمت. دقت نظر به خرج می‌دهند به اين معنا که در مورد آن‌هاء جز بر دلیل شرعی 
معتب اعتماد نمی‌کنند بر خلاف غیر وجوب و حرمت که در پیوند با آن‌هاء بر دلیل غیر معتبر از قبیل خبر 
ضعیف و فتوای فقیه واحد و مانند آن‌ها نیز اعتماد می‌کنند (مراغی» ۱۳۳). 

همین موضع‌گیری از عبارت‌های فقهایی مانند صاحب ریاضء سید آل بحر العلوم و شیخ محمد تقی 
در حاشية او بر معالم نیز قابل استفاده است (ر.ک: طباطبایی؛ ۹۱/۱؛ آل بحر العلوم ٩۳۰۴/۴‏ شیخ 
محمد تقی» ۴۱۶). 

باید گفت کلمات و تعبیرات برخی از اهل سنت نیز به همین امر اشاره می‌کند. از جمله بکری دمیاطی 
که پس از نقل حدیثی در یکی از مسائل نماز می‌نویسد: «هذا الحدیث منقطع غیر آنه من الفضائل التی 
یتسامح فیها.» (بکری» ۲/ ۱۶) «اين حدیث, منقطع (وبه لحاظ سندی فاقد اعتبار) است ولی مربوط به 
فصائل است و می‌توان در آن مسامحه نمود.» 

و بر اساس نقل صبحی صالح. سه تن از محدثان بزرگ اهل سنت یعنی احمدبن حنبل» عبد الرحمن 
بن مهدی و عبدالله بن مبارک گفته‌اند: «ذا ووینا فی الحلال والحرام شددنا و |ٍذا ووینا فی الفضائل و 
نحوها تساهلنا.» (صبحی صالح؛ ۲۱ «آن گاه که در حلال و حرام روایت کنیم» سخت گیری می‌کنیم. 
ولی هنگام نقل روایت در مورد فضائل و مانند آن. آسان می‌گیریم.» 

البته وی. در تفسیر سخن و بیان مقصود این سه تن و نیز کسانی که سخن مشابه آنان دارند» دچار 
اشتباه شده و نوشته است: عبارت شخصیت‌های یاد شده به درستی فهمیده نشده زیرا مقصودشان ایجاد 


تابستان ۱۳۹۷ چگونگی مواجهه فقها با اخبار من بلغ و برداشتی نو از اين اخبار ۰۵ 
تقابل میان حدیث صحیح و حدیث ضعیف نیست آن گونه که ما برداشت می‌کنیم» آنان هنگام نقل روایت 
در باب حلال و حرام سخت‌گیری کرده‌انده به این معنا که در اين زمینه» تنها به روایاتی که در اعلا درجة 
صحت بوده‌اند» استدلال می‌کردند. ولی هنگام نقل روایت در باب فضائل و مانند آن (یعنی آن چه به 
حلال و حرام مربوط نمی‌شد) ضرورتی برای سخت گیری و بسنده کردن به حدیث صحیح نمی‌دیدند» 
بلکه در این باب به حدیث درجه پایین‌تره یعنی حدیث حسن نیز عمل می‌کردند. بنابراین باید گفت 
مقصود ایشان آن است که می‌توان در فضائل اعمال» به روایت حسن و نه ضعیف عمل کرد زیرا بی‌گمان 
روایت ضعیف نمی‌تواند خاستگاه حکم شرعی و مبنای فضیلت اخلاقی باشد و بی‌تردید ظن. ما را از حق 
بی‌نیاز نمی‌کند و فضایل (به سان احکام واجب و حرام) از پایه‌های اساسی دین هستند و روا نیست آن‌ها 
رابر امور واهی بنیان نهاد.» 

دلیل اشتباه وی آن است که بی‌تردید» دايرة تسامح در عبارات عالمان یاد شده, شامل احادیث ضعیف 
نیز می‌شود و با تتبع گسترده‌ای هم که انجام گرفت. به هیچ قرینه‌ای که نشان دهد تقابل در کلمات ایشان 
تنها میان حدیث صحیح و حسن است» دست نيافتیم. به عکس, عبارت‌های برخی. به طور صریح. گویای 
این واقعیت است که مسامحه مورد نظر عالمان. در بر گیرنده هر گونه حدیث غیر صحیحی است که در 
زمینه احکام غیر الزامی وارد شود از جمله در یکی از مباحث فقهی محیی الدین نووی آمده است: «آن 
العلماء متفقون علی التسامح فی الاحادیثٌ الصعيفة فی فضائل الاعمال و نحوها.» (نووی» المجموع فی 
شرح المهذب. ۲۶۱/۸). «دانشمندان در این که می‌توان در احادیث ضعیف که در باب کارهای با فضیلت 
و مانند آن وارد می‌شوده مسامحه نمود اتفاق نظر دارد.» 

نیز وی می‌گوید: «قد اتفتق العلماء علی آن الحدیث المرسل والطضعیف والموقوف یتسامح به فی 
فضائل الاعمال و یعملر بمقتضاه» (همی ۵۴/۲) «عالمان بر اين امر متفق القول هستند که می‌توان در 
مورد حدیث مرسل» ضعیف و موقوفی که مرتبط به کارهای با فضیلت باشد. مسامحه نمود و به مقتضای 
آن‌ها عمل نمود.» 

فشرده سخن آن که سمت و سوی بحث بر اساس این رویکرد. اصولی است و در نتیجه آن. دقت و 
اهتمامی که در دلایل مربوط به وجوب و حرمت لازم است» در دلایل مرتبط با با استحباب و کراهت لازم 

گفتنی است در این که ضابطه اصولی بودن یک مسأله چیست. دیدگاه‌های متعددی از سوی عالمان 
اصول مطرح شده است» ولی بر اساس همه آن‌هاء باید بحث پیرامون مفاد اخبار من بلغ را با رویکردی که 


از اين عالمان بیان نمودیم» مسأله‌ای اصولی دانست. 


۱۰۹ فقه و اصول شمارة ۱۱۳ 

توضیح آن که براساس دیدگاه برخی مانند شیخ مرتضی انصاری, به مسأله‌ای اصولی گفته می‌شود که 
به کارگیری و اجرای آن» اختصاص به مجتهد داشته باشد و شخص مقلد. از آن بهره‌ای نبرد (ر.ک: فراند 
الاصول. ۳۲۰). برخی دیگر مانند شیخ ضیاء الدین عراقی. مسأله‌ای را اصولی می‌دانند که بتواند در ابواب 
گوناگون فقه. در طریق و مجرای استنباط وظایف عملی قرار گیرد و بهره برداری از آن» اختصاص به باب 
خاصی از ابواب فقه نداشته باشد (۱/ ۲۱). 

این در حالی است که بر اساس تصریح یا اشاره صاحب کفایه در جاهای متعددی از این کتاب (از 
جمله: ۱۳۹/۱ و ۲۳۶ و ۲۷۴/۲) و نیز براساس دیدگاه امام خمینی (۱/ ۵) مسأله‌ای اصولی است که 
نتیجه آن در طریق استنباط احکام شرعی قرار گیرد. 

در همین حال, برخی از عالمان معاصر» ضمن بررسی دیدگاه‌های یاد شده» مسأله‌ای را اصولی دانسته 
که دارای سه مشخصه زیر باشد: ۱- نتیجه آن. حکم و یا وظیفه کلی باشد. ۲- استفاده از آن به باب 
خاصی از فقه. محدود نمی‌شود. ۳- متن آن» حکم شرعی نیست (ر.ک: سبحانی المحصول فی علم 
الاصول» ۴۱/۱). 

بیان تفاوت این دیدگاه‌ها و نقد بررسی آن‌هاء رسالت این مقاله نیست. ولی به هر حال» چنان‌که پیدا 
است. الغای شرایط حجیت خبر واحد در باب مستحباب و مکروهات که برداشت عالمان یاد شده از 


احادیث من بلغ است» پراساس همه دیدگاه‌های مزبور» مبحثی اصولی محسوب می‌شود. 


نقد و بررسی 

تحلیل مدلول اخبار من بلغ با رویکردهایی که گذشت. و استفاده نمودن قاعده تسامح از آن‌ها. گرچه 
همواره مورد قبول قرار گرفته و چنان‌که دیدیم» برخی آن را مشهور بلکه مورد اتفاق دانسته‌اند ولی گاه مورد 
نقد واقع شده. در این زمینه می‌توان از صاحب حدائق نام برد که بر این ادعا که مدلول احادیث من بلغ» 
الغای شرایط ححیت خبر واحد در باب مستحبات است. اشکال می‌کند. 

فشرده سخن وی چجنین است: 

آیه نبا یعنی فرموده خداوند: «اٍن حاءکم فاسق بنبأً فتبهنوا ...» (ححرات: ۶) دلالت بر مردود بودن خبر 
فاسق در باب واجبات و مستحبات می‌کند و حال آن که مفاد احادیث من بلغ بنابر ادعای مذکور آن است 
که هر کس بر اساس روایتی از معصوم (ع) کاری انجام دهد برخوردار از ثواب است. اعم از اين که راوی» 


عادل باشد یا غبر و اعم از این که روایت ای با واقع مطابقت کند یا خبر و بنابراین آیه نأٌ نسبت به احادیث 


تابستان ۱۳۹۷ چکونگی مواجهه فقها با اخبار من بلغ و برداشتی نو از این اخبار ۱۷ 
مزبور» اخص است و بنابر قاعده تخصیص, لازم است مفاد اين احادیث را با آیه یاد شده» تخصیص زد و 
نتیحه آن که خبر فاسقء به طور کلی فاقد ححیت است (ر. ک: بحرانی» ۴/ ۱۹۹). 

برخی دیگر در مقام اشکال بر دیدگاه مشهور و بیان نسبت میان دلیل‌های مربوط به شرایط حجیت 
خبر واحد و احادیث من بلغ» سخن از عموم و خصوص من وحه به میان آورده‌اند و گفته‌اند: دلیل‌های 
مربوط به شرایط مزبور عام است» یعنی هم شامل روایتی می‌شود که دلالت بر وجوب کند و هم در بر 
گيرنده روایتی است که دلالت بر استحباب نماید و احادیث من بلغ» اگر چه به ادعای مشهور اختصاص 
به خبر دلالت کننده بر استحباب دارد» ولی از سوی دیگر؛ اعم از این است که خبر مزبور واجد شرایط 
حجیت باشد یا خیر» بنابراین در ماده احتماع یعنی خبری که دلالت بر استحباب کند ولی فاقد شرایط 
حجیت باشد» تعارض رخ می‌دهد (و باید به سراغ قواعد باب تعارض رفت) و نمی‌توان به طور کلی حکم 
به تقدیم اخبار من بلغ بر دلیل‌های مربوط به شرایط حجیت خبر واحد (مانند آیه نباً) نمود (ر.ک: نائینی» 
احود التقریرات» ۴۱۳/۲). 

البته آقای نائینی به اين اشکال پاسخ می‌دهد و در مقام دفاع از مشهور می‌گوید: اخبار من بلغ» ناظر 
به الغای شرایط ححیت در اخبار مربوط به مستحبات هستند» بنابراین بر دلیل‌های دلالت کننده بر شرایط 
حجیت خبر: حکومت دارند و بنابراین نباید میان آن‌ها؛ نسبت سنجی (و حکم به تعارض) نمود (همان). 

پاسخ ما به این سخن روشن است زیرا چنان که خواهیم گفت. اخبار من بلغ» سمت و سوی دیگری 
دارند و به هیچ وجه نمی‌توان آن‌ها را ناظر به الغای شرایط حجیت و حاکم بر دلیل‌های مربوط به این شرایط 
دانست. افزون بر این که سخن از حکومت. در جایی صحیح است که لسان یک دلیل نسبت به دلیل دیگر؛ 
لسان شرح و تفسیر باشد, به گونه‌ای که در صورت فقدان دلیل محکوم. دلیل حاکم. گنگ و نامفهوم به نظر 
آید» مانند وضعیتی که میان دو عبارت «لاصلاه الا بطهور» و «الطواف بالبیت صلاه» و نیز دو عبارت «اذا 
شککت فابن علی الا کثر» و «لاشک لکثیر الشک» به چشم می‌خورد. 

گفتنی است برخی از اصولیان. در تثبیت قاعدة تسامح در ادله سنن» افزون بر احادیث من بلغ» به 
اجماع منقول نیز استناد نموده‌اند (ر. ک: حمعی از فقها. ۱۲) که این دلیل نیز با توحه به پاره‌ای اشکالات» 
پذیرفتنی به نظر نمی‌رسد. زیرا صرف نظر از این که احماع منقول» خود فاقد اعتبار و بدون پشتوانة علمی 
است. در این حاء با اشکال دیگری نیز روبه رو است و آن اين که بررسی کلمات قائلان به قاعدة مزبور 
نشان می‌دهد تکیه گاه ایشان در این زمینه. چیزی جز همان احادیث من بلغ نیست و بنابراین اجماع 
مفروض, مدرکی و به عنوان دلیل مستقل» فاقد اعتبار است. 

هم چنین برخی در این زمینه» به حکم عقل استدلال کرده و گفته‌اند: بی‌تردید اگر شخص, عملی که 


۱۸ فقه و اصول شمارة ۱۱۳ 
استحباب آن» مشکوک است را انجام دهد قطع به اين پیدا می‌کند که ضرری متوجه کار او نیست زیرا این 
کار یا مستحب است يا مباح بر خلاف این که آن را ترک نماید که در این صورت احتمال می‌دهد آن چه 
را ترک نموده» در واقع مطلوب و مورد نظر شارع بوده است و بی‌گمان در اين فرص عقل انجام دادن آن را 
ترجیح می‌دهد و از همین رو است که هرگاه خدمتکاران یک مولاء احتمال دهند چیزی مطلوب و انجام 
آن فاقد هرگونه ضرر وزیان است. اقدام به انجام آن می‌نمایند و عقل نیز ایشان را مستحق مدح می‌داند. هر 
چند آن کار در متن واقم» مطلوب مولا نباشد» از طرف دیگر. هرگاه رجحان چیزی» از نظر عقل ثابت شد. 
این رجحان, برای حکم به استحباب آن» کفایت می‌کند (ر. ک: مراغی» ۱۳۴). 

به نظر می‌رسد این استدلال نیز با اشکال جدی رو به رو است زیرا بنای انجام دهندة کاری که 
استحباب آن مشکوک است؛ از دو فرط بیرون نیست: یا کار خود را در صبغة احکام شرعی و به عنوان 
یکی از مستحبات واقعی الهی انجام می‌دهد که نادرست بودن این فرض» روشن است. زیرا چنین اقدامی» 
یا از مصادیق تشریع حرام است" و یا مصادیق سخن نا آگاهانه در عرصة تشریع و اسناد دادن جاهلانه 
چیزی به شارع که در حرمت این کار نیز جای تردید نیست. 

یا از این که اقدام اوه براساس این احتمال است که ممکن است کار او در واقع» محبوب و مطلوب نظر 
شارع باشد و به دیگر سخن. فعالیت ای در چهارچوب قصد رجا و به امید درک واقع انجام می‌پذیرد. که 
این ام اگر چه از نگاه شرع و به حکم عقل پسندیده است؛ ولی چنین کاری» از مصادیق احتباط و انقیاد 
خواهد بود و به هیچ وجه نمی‌توان بر آن نام مستحب نهاد و یکی از احکام پنج گانة شرعی محسوب 
داشت. 

ما در پیوند با دیدگاه مشهور نسبت به اخبار من بلغ» اشکالات اساسی دیگری داریم که در ادامه و ذیل 


عنوان رویکردی نو به آن می‌پردازيم. 


رویکردی نو 

از نظر ما این ادعا که می‌توان الغای شرایط حجیت خبر واحد در اخبار مربوط به احکام غیر الزامی و 
تساهل شارع در این زمینه را از احادیث من بلغ استفاده نموده مخدوش وغیر قابل پذیرش است» زیرا چنان 
که ملاحظه شد لسان بیشتر این احادیث «بلوغ ثواب» و لسان برخی از آن‌ها «بلوغ خیر» است و بی تردید 


دو تعبیر «ثواب» و «خیر». افزون بر عمل استحبابی» شامل عمل واحب نیز می‌باشند. چرا که از باب ذکر 


۱- در صورتی که تشریع را به معنای «ادخال مالم یعلم انه من الدین فی الدین» بدانیم و آن را به «ادخال ما علم انه لیس من الدین فی الدین» 
محدود نسازیم (در مورد مفهوم تشریع» ر.ک: سبحانی» الرسائل الاربع» الرسالة الرابعه 2۹ 


تابستان ۱۳۹۷ چگونگی مواجهه فقها با اخبار من بلغ و برداشتی نو از اين اخبار ص 
مسبب و ارادة سبب» مقصود از ثواب در این احادیث هر چیزی است که انجام دادن آن پاداش دارد و این 
مفهوم. در بر گيرندة مستحب و واجب است. با این تفاوت که پیامد ترک واجب. استحقاق عقاب است بر 
خلاف ترک مستحب. بلکه شاید بتوان عنوان «ثواب» را مربوط به فعل حرام نیز دانست چرا که به حسب 
لغت» واب عبارت است از جزای عمل» خواه خیر باشد یا شر. یکی از واژه شناسان به صراحت گفته 
است: «الثوالب ما یوجع الی الانسان من جزاء آعماله و الثوالب یقالی فی الخیر والشو.» (راغب اصفهانی؛ 
۱ «ثواب عبارت است از حزای کردار انسان که به او برگردد و این تعبیر در خیر و شو استعمال می‌شود. » 

چنان که قرآن کریم نیز این کلمه را در هر دو زمینه استعمال کرده است. در پیوند با پاداش مزمنان 
می‌فرماید: «فأثابهم بما قالوا جنات» (مانده: ۸۵) «خداوند به آنان: به سبب آن چه گفتند» باغ‌هایی بهشتی 
پاداش داد.» و در ارتباط با کیفر کافران نیز می‌فرماید: «هلی ثوب الکفار ما کانوا یفعلون.» (مطففین: ۳۶) 
«آپا کافران. حزای کردارشان را دیدند.» 

اما لفظ «خیر» نیز هر چند به طور فراوان در مورد مستحبات به کار می‌رود» ولی استعمال آن در 
واحبات نیز حای تردید نیست. چنان که قرآن می‌فرماید: «و آن تصوموا خیرلکم» (بقره: ۱۸۴) «روزه گرفتن 
برای شما بهتر است.» و در حایی دیگر از قرآن می‌خوانیم: «فان تبتم فهو خیولکم وان تولیتم فاعلموا آنکم 
غیر معحزی الله.» (توبه: ۳) «پس اگر توبه کنید برای شما بهتر است و اگر اعراض نمایید بدانید که ناتوان 
کننده خدا نیستید.» چنان که گاه اين تعبیر را در اعم از واحب و متسحب به کار برده است» مانند این آیه: 
«وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عندالله. » (بقره: ۱۱۰) «و هر کار خیری را که برای خود پیش 
می‌فرستید. آن را پیش خدا می‌یابید. » 

برخی از روایات نیز تأیید کننده اين مدعا است از حمله بنابر قل شیخ صدوق از امام صادق (ع) 
پیامبر فرمود: «من وعده الله علی عمل وابا فهو منجزه له ومن آوعده علی عمل عقابا فه و فیه بالخیار.» 
(ابن بابویه التوحید. ۳۰۶؛ نیز ر.ک: حوعاملی؛ ۱/ ۶۰) «خداوند به هرکس وعده پاداش بر عملی دهد. 
به وعده خود وفا می‌کند و هرکس را به خاطر انجام دادن کاری» تهدید به عقاب نماید. در عقاب کردن او 
مختاراست.» 

زیرا به قرینه ذیل این روایت. تعبیر ثواب که در آن به کار رفته. اختصاص به عمل مستحبی ندارد و به 
این می‌ماند که پیامبر (ص) در این گفتار همه اعمال را به دو دسته تقسیم فرموده باشد: دسته نخست» 
اعمالی که انجام دادن آن‌ها. ثواب آور است یعنی واجبات و مستحبات و دسته دوم اعمالی که ارتکاب 
آن‌ها عقاب آور است یعنی محرمات. 


۱۳۹۰ فقه و اصول شمارة ۱۱۳ 
رسد به این که مفاد آن‌هاء الغای شرایط ححیت خبر واحد نسبت به آن‌ها باشد. حتی چه بسا بتوان از این 
احادیث. واقعیتی برخلاف نظر مشهور استفاده کرد. با این توضیح که حکم استحبابی نیز بسان دیگر احکام 
شرع توقیفی و ثبوت آن منوط به رسیدن بیان از ناحیه شارع مقدس است به گونه‌ای که انجام دهندة آن؛ 
بتواند آن را به شارع نسبت دهد و اگر در حین امتثال؛ از او پرسیده شود چرا این کار را می‌کنی؟ بگوید چون 
خواست و مطلوب شارع است انجام می‌دهم. این معیار. در تمامی مستحباتی که با دلیل‌های گویا و معتبر 
ثابت شده موجود است؛ برخلاف مستحبات مورد ادعا» یعنی اموری که التزام به استحباب آن‌هاء پشتوانه‌ای 
جز احادیث من بلغ ندارد زیرا تعبیر «وان کان رسولی الله (ص) لم یقله» در صحيحة هشام و نیز تعبیراتی 
مانند «وان لم یکن علی ما بلغه. وان لم یکن الامر کما نقل الیه» در برخی دیگر از این احادیث؛ به 
روشنی» گویای عدم وجود معیار یاد شده در اين گونه امور است و مترتب شدن ثواب برکاری» دلیل بر 
استحباب آن نمی‌شود زیرا چنان که گذشت بر انجام واحب نیز ثواب مترتب می‌گردد. 

از همین جا است که بازبینی احادیث من بلغ و درنگ بیشتر در مفاد آن‌ها ضرورت خود را نشان 
می‌دهد. 

از نظر ماء این احادیث به هیچ روی» در مقام بیان حکم اعمال مشکوک الاستحباب و الغای شرایط 
ححیت خبر واحد نسبت به این اعمال نیستند» بلکه مفاد آن‌ها» تنها خبر دادن از تفصضل و عنایت حق تعالی 
نسبت به بندگانی است که به امید دست یابی به پاداش الهی» اقدام به انجام امور می‌کنند» اموری که به 
حسب ظاهر و به لحاظ دلیل‌های موجود» وحوب يا استحباب آن‌ها ثابت شده ولی چه بسا که به حسب 
واقع» انجام آن‌ها؛ خواست و مطلوب شارع نباشد. به دیگر سخن. روایات رسیده از معصومان (علیهم 
السلام)» هر چند به حسب ظاهر و براساس قواعد علم الدرایه» برخوردار از شرایط حجیت و بلکه در اعلا 
درجة اعتبار و صحت باشند. ولی از آن جا که به هر حال احتمال عدم صدور آن‌ها از معصومین (علیهم 
السلام) می‌رود» این امر» سبب پیدایش نوعی تشویش و اضطراب در بندگان با ایمان می‌شود و از انگيزة 
آنان نسبت به انجام واحبات و مستحباتی که براساس این روایات ثابت شده‌اند می‌کاهد و احادیث من بلغ؛ 
به منظور رفع این تشویش و اضطراب و به هدف ایجاد اطمینان و تقویت ایمان بندگان نسبت به فضل وکرم 
الهی صادر شده‌اند. روایت شیخ صدوق از پیامبر (ص) که در آن آمده بود: «من وعده الله علی عمل ثوابا 
فهو منجزه له» (ابن بابویه التوحید. ۴۰۶) نیز تأیید کننده این برداشت است هم چنان که می‌توان این 
برداشت را مورد تأیید روایتی دانست که شیخ صدوق با سند خود از حمدان بن سلیمان و وی از امام رضا 
(ع) نقل می‌کند. براساس این روایت وی می‌گوید: «ساألت ابالحسن علی بن موسی الرضا (ع) عن قول 
الله عزوجل: فمن یرد الله آن بهدیه پشرح صدره للاسلام. (انعام: ۱۲۵) قال: من یرد الله آن بهدیه بایمانه 


تابستان ۱۳۹۷ چگونگی مواجهه فقها با اخبار من بلغ و برداشتی نو از اين اخبار ۱۱ 
فی الدنیا الی جنته و دار کرامته فی الاخره یشرح صدوه للتسلیم لله و الثقه به و السکون الی ماوعده من 
ثوابه حتی یطمئن الیه.» (ابن بابویه. عیون اخبار الرضا (ع) ۱۳۱/۱). از امام رضا (ع) در مورد این سخن 
خداوند پرسیدم که می‌فرماید: «پس هرکس را که خدا بخواهد هدایت کند. به او نسبت به [پذیرش] اسلام» 
شرح صدر می‌دهد.» حضرت فرمود: [معنای آن چنین است که] هر کس که خداوند اراده کند اورا با ایمان 
آوردنش در دنیاه به بپهشت و خانة کرامتش در آخرت رهنمون شود. به او شرح صدر می‌دهد که تسلیم 
خداوند گردد و نسبت به وعده پاداش الهی» وثوق و اطمینان و آرامش خاطر داشته باشد. 

حدیث نبوی منقول از اهل سنت نیز که در آن آمده بود: «من بلغه من الله فضيلة فأخذ بها ایمانا بالله و 
رجاء ثوابه آعطاه الله ذلک وان لم یکن کذلک». (ابن فهد حلی. ۱۳) قرينة دیگری است بر صحت این 
برداشت. 

در حقیقت. لسان و مفاد کلی این احادیث, نزدیک به لسان و مضمون آية «انما توعدون لصادق». 
(ذاریات: ۵) و آية «انما توعدون لواقع». (مرسلات: ۷) و آیات مانند آن است. 

گفتتی است با توضیح ما پیرامون مفاد و پیام کلی احادیث من بلغ» مخدوش بودن سخن محقق 
همدانی در این باب نیز روشن می‌شود. وی در پاسخ به صاحب مدارک که گفته است: «استحباب. حکمی 
است شرعیی بنابراین تحقق آن» منوط به وحود دلیل شرعی است» (عاملی. ۱۳/۱) سخنی دارد به این 
مضمون: «درستی این مدعاء مسلم است؛ ولی اخبار من بلغ که به لحاظ سند معتبر وبه لحاظ تعدد. 
میظیضی فده برای استساب عملی که معمول این اخباز باشنده کفایت می کنل: (همداتن »4۳۸۱۰ ویر 
چنان که دیدیم اخبار من بلغ؛ به هیچ وجه» در مقام اثبات استحباب و الغای شرایط حجیت در مورد 
روایات وارد شده در این باب نیستند و به طور کلی» سمت و سوی دیگری دارند. 

اهمیت این رویکرد وقتی روشن‌تر می‌شود که بدانیم گاه در عرصه مستحبات و فضایل به طور گسترده. 
شاهد پدیده جعل و وضع هستیم به حدی که موجب تردید حدی در اعتبار پاره‌ای از مستحبات و فضایل 
می‌شود. 

بنابر نقل حاکم نیشابوری» از ابی عصمه (فرج بن ابی مریم مروزی) پرسیدند: برکدام اساس از قول 
عکرمه و ابن عباس در مورد فضایل تک تک سوره‌های قرآن» روایت می‌کنی و حال آن که که نزد اصحاب 
عکرمه. از این حدیث خبری نیست؟! وی در پاسخ گفت: دیدم مردم از قرآن روی گردان شده و به فقه ابی 
حنیفه و مغازی ابن اسحاق مشغول شده‌اند. از اين رو به قصد قربت. این حدیث را وضع کردم (سیوطی» 
الاتقان فی علوم القرآن. ۲/ ۱۵۵). 

نیز حاکم می‌گوید دسته‌ای از راویان مانند ابی عصمه و محمدبن عکاشه کرمانی؛ به منظور دعوت 


۱ فقه و اصول شمارة ۱۱۳ 
مردم به فضایل به وضع حدیث پرداختند. سپس از سهل بن سری نقل می‌کند که وی می‌گفت: احمد 
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نتیجه‌کیری 

نتبحه این رویکرد و برداشت آن است که بپذيريم احادیث من بلغ» در مقام لخبار از تفضل الهی و 
درباره کسانی صادر شده‌اند که در مقام عمل به او امر شرع (اعم از وجوبی و استحبابی)» تکیه بر اخبار و 
امارات نموده و با امید دست یابی به پاداش الهی» اقدام به انجام امور می‌کنند. 

به دیگر سخن, مضامین اين احادیث» مرتبط با موضوع ثواب و پاداش الهی است و بیشتر صبغه کلامی 
و اعتقادی دارد و نمی‌توان آن‌ها را دلیل بر ملغا بودن شرایط ححیت در اخبار دلالت کننده بر مستحبات و 
فصائل دانست. 

براساس این نگرش؛ نسبت دادن احکام استحبابی به شارع مقدس» به سان نسبت دادن احکام وجوبی 
به او نیازمند دلیل‌هایی است که از اعتبار لازم و شرایط ححیت برخوردار باشند. بنابراین» تسامح در ادلة 
سنن» هر چند به عنوان قاعده‌ای مقبول. شهرت یافته. از پشتوانة کافی علمی برخوردار نیست و نمی‌توان آن 
را پذیرفت. 

هم چنین براساس این برداشت. امکان بهره‌برداری از احادیث من بلغ» اختصاص به محتهد ندارد و 
برخلاف برداشت مشهوره غیر مجتهد نیز می‌تواند در حد فهم خود. از این روایات به سان دیگر روایات 


اعتقادی» اخلاقی و... بهره‌مند شود. 
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فاضل هندی» محمدبن حسنکشف اللنام. قم» کتابخانه آیت الله مرعشی» بی‌تا. 
کلینی. محمدبن یعقوب, الکافی تهران. چاپخانه حیدری» ۱۳۳۴. 


محلسی. محمد باقر بن محمد تقی» بحا الا نوا بیروت» داراحیاء الثرات العربی. چاپ سوم» ۳ قَ. 


۱۹ فقه و اصول شمارة ۱۱۳ 
محقق سبزواري» محمدباقر بن محمدمزمن, ذخيرة المعاد. قم. چاپ سنگی, مزسسه آل البیت (ع) بی‌ت. 

نائینی. محمد حسین, اجود التقریرات. تقریرات به قلم ابوالقاسم خویی» صیداء مطبعة الفرقان ۱۳۵۲ ق. 

نراقی؛ احمد بن محمدمهدی, عوائد الایام. چاپ سنگی. قم. مکتبه بصیرتی: ۱۴۰۸ ق. 

نووی؛ یحیی‌بن شرف المجموع فی شرح المهذدب. بیروت. دارالفکر» بی‌تا. 

همداني» رضا بن محمدهادي مصباح/لققیه. چاپ سنگی. مکتبه الصدر. ۱۴۰۳ ق. 


